
حضور زیدان در پاریس قطعی شد
یکی از نزدیکان مالک باش��گاه پاری سن ژرمن حضور 
زیدان روی نیمکت این تیم را قطعی دانس��ت. نش��ریه 
»موندو دپورتیوو« چاپ اسپانیا خبر داد پسرعموی مالک 
باشگاه پاری سن ژرمن به صورت رسمی امضای قرارداد این 
باشگاه با زیدان را تایید کرد. نشریه »لوپاریزین« فرانسه 
هم از مذاکرات مثبت پاری سن  ژرمن با زیدان خبر داد اما 
به اعتقاد این فرد نزدیک به باشگاه پاریسی کار تمام شده 
است. خلیفه بن حمد آل ثانی، پسرعموی ناصر الخلیفی 
پیش از این درباره مس��ی نیز افشاگری کرده بود که در 
نهایت ابرستاره بارس��لونا به پاری سن ژرمن منتقل شد. 
پسرعموی مالک باشگاه پاری سن ژرمن درباره این موضوع 
در توئیترش نوش��ت: همه چیز بر وفق مراد پیش رفت. 
بزودی زیدان معارفه می ش��ود. خوش آمدی زیزو. طبق 
گزارش های رسیده از فرانسه پوچتینو راهی منچستریونایتد 
می شود، این در حالی است که در جدیدترین خبر رالف 

رانگنیک آلمانی به شیاطین سرخ نزدیک شده است. 

فدراسیون جهانی اعطای »دان  ۹«
به ترامپ را تکذیب کرد

فدراسیون جهانی تکواندو با انتشار بیانیه ای اعطای »دان 
۹« به رئیس جمهور سابق آمریکا را تکذیب کرد. 

مدتی پیش انتش��ار عکس هایی از پوش��یدن لباس 
تکواندو بر تن دونالد ترامپ، رئیس جمهور سابق آمریکا 
و اعطای دان ۹ به وی س��روصدای زیادی به پا کرد. در 
این بین اهالی تکواندو بیش��تر ب��ه این موضوع واکنش 
نش��ان دادند تا اینکه روز گذش��ته فدراسیون جهانی با 
انتش��ار بیانیه ای اعطای دان ۹ به ترامپ را تکذیب کرد. 
در این بیانه آمده است: »در پی گزارش های خبری اخیر 
و پرس و جوه��ای مردمی خطاب به ما درباره اعطای دان 
۹ افتخاری )کمربند س��یاه( به دونالد ترامپ، تکواندوی 
جهانی می خواهد روشن کند که ما هیچ دخالتی در این 
موضوع نداریم. این گواهی توسط Kukkiwon اعطا شد 
که سازمانی است که تکواندو را به عنوان یک هنر رزمی 
تبلیغ و همچنین امور مربوط به »دان« را در سراسر جهان 
اجرا می کند. همان طور که »کوکی وان« از ستاد جهانی 
تکواندو استفاده می کند، می توانیم بفهمیم که این ممکن 
است با تکواندوی جهانی اشتباه گرفته شود. اگر علاقه مند 
به کسب اطلاعات بیشتر درباره Kukkiwon هستید یا 
هر گونه سوالی درباره گزارش های خبری دارید، لطفا به 
سایت آنها مراجعه کنید. تکواندوی جهانی تنها فدراسیون 
بین المللی است که مس��ؤولیت اداره ورزش تکواندو در 
بازی ه��ای المپیک و پاراالمپیک را بر عهده دارد. به این 
ترتیب، ما بر مأموریت خود برای توسعه و رشد تکواندو به 
عنوان یک ورزش در سراسر جهان از سطح پایه تا سطح 
نخبگان و کمک به توس��عه انسانی و اجتماعی از طریق 

تکواندو متمرکز هستیم«.

رکورد پرتاب دست علیرضا بیرانوند
در »گینس« ثبت شد

رکورد پرتاب دس��ت دروازه بان تیم  ملی فوتبال ایران در 
کتاب رکوردهای دنیا به ثبت رسید. باشگاه بوآویشتای پرتغال 
خبر داد نام علیرضا بیرانوند به خاطر بلندترین پرتاب دست در 
یک مسابقه رسمی فوتبال به طور رسمی در کتاب رکوردهای 
جهانی گینس به ثبت رسید. دروازه بان ایرانی بوآویشتا به خاطر 
پرتاب دست ۶۱ متر و ۶۶ سانتیمتری اش در بازی بین تیم های 
ایران و کره جنوبی در تاریخ ۱۱ اکتبر ۲۰۱۶ )۲۰ مهر ۱۳۹۵( 
در مرحله انتخابی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه، گواهینامه مربوط 

به این رکورد را از مسؤولان گینس دریافت کرد. 

تمهیدات فدراسیون کشتی برای رونق 
بخشیدن به جام جهان پهلوان تختی

متولیان فدراس��یون کشتی در نظر دارند با برنامه ریزی 
و تمهی��دات ویژه در بحث میزبان��ی پیکارهای بین المللی 
جام تختی، سطح کمی و کیفی آن را ارتقا دهند. بی تردید 
رقابت های بین المللی جام تختی در س��ال های اخیر با افت 
کمی و کیفی مشهودی روبه رو شده که در برخی اوقات نام 
و اعتبار این رویداد باس��ابقه بین المللی کشتی ایران را زیر 
سوال می برد. به همین دلیل فدراسیون کشتی قصد دارد با 
اجرای تمهیدات ویژه و فکورانه، افت کمی و کیفی جام تختی 
را برطرف و برگزاری آن به عنوان یک رویداد بین المللی را 
جذاب و کارآمدتر کند. این موضوع تا حدی برای فدراسیون 
کشتی اهمیت دارد که چندی پیش علیرضا دبیر به عنوان 
سکاندار مدیریت کشتی ایران هم به آن واکنش نشان داد و 
گفت: »جام تختی امسال اواخر بهمن و اسفند برگزار خواهد 
شد تا زمان آن را از تعطیلات کریسمس جدا کنیم اما باز هم 
خیلی از کشورها می گویند پول بلیت را بدهید تا ما به این 
جام بیاییم«. به گفته دبیر این در حالی است که وقتی ایران 
قرار است در تورنمنتی شرکت کند، حتی پول ثبت نام را هم 
پرداخت می کند. رئیس فدراسیون کشتی در این باره اعلام 
کرد: »حالا من این پول را برای تیم نگهدارم خوب است یا 
اینکه پول بدهم کشتی گیر خارجی بیاید؟ دلم نمی آید پول 
بدهم کشتی گیر درجه ۲ و ۳ به ایران بیاید. به همین دلیل 
برای جام تختی امسال در حال مکاتبه هستیم و به تیم ها 
گفتیم پول غذا و خوابگاه را ما می دهیم و حداقل شما هزینه 

بلیت خودتان را بدهید«.

اخبار

ورزشی

ادامه از صفحه اول
رفتارهای چندگانه و مزورانه سوسیال- 
دموکرات های آلمان در قبال برجام نیز موضوعی نیست که بتوان 
تحت تاثیر خروج مرکل از قدرت، آن را کتمان کرد. »هایکو ماس« 
وزیر خارجه سوسیال- دموکرات دولت آلمان، همان فردی بود که 
پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای، ماموریت یافت با 
ترسیم یک ساختار انتزاعی، خیالی و موهوم به نام »اینستکس«، 
ایران را به صورت یکجانبه در برجام حفظ کند و در مقابل، به 
تقویت ارکان و مؤلفه های استراتژی فشار حداکثری دولت آمریکا 
علیه ایران بپردازد. بهتر است جمله معروف »هایکو ماس« درباره 
اینستکس را بار دیگر مرور کنیم: »برنامه اروپایی اینستکس باید 

یک تجارت مقاوم در برابر تحریم ها را امکان پذیر کند. البته همه 
طرف ها به محدودیت های این برنامه آگاهند. ما اروپاییان بر این 
عقیده ایم باید با همه تلاش برای حفظ توافق هسته ای با ایران 

کار کنیم و این تلاش ها ارزشش را دارد«.
ماس ۳ سال قبل این جملات را بر زبان راند و تا امروز هیچ کس 
نمی داند وی دقیقا از کدام »ساختار تجاری مقاوم« سخن می گوید! 
در حال حاضر نیز سوسیال- دموکرات های آلمان معتقدند باید به 
همراه لندن و پاریس و در همراهی مطلق با سیاست های دولت 

جو بایدن، پروژه »بازگش��ت بی خاصیت به برجام« را مدیریت 
کنند، به گونه ای که در مقابل تعلیق قطره چکانی، ناقص و بسیار 
محدود تحریم های ایران، تهران به تمام تعهدات برجامی خود 
بازگردد. فراتر از آن، ژرمن ها معتقدند در صورت بازگشت ناقص و 
غیرواقعی آمریکا به برجام، کاخ سفید و تروئیکای اروپایی می توانند 
با استناد به تهدیدی به نام »مکانیسم ماشه«، ایران را به سوی 

پذیرش مذاکرات منطقه ای و موشکی سوق دهند! 
در این معادله، نباید نقش لابی های صهیونیستی در حزب 

سوس��یال- دموکرات آلمان را نادیده انگاشت؛ لابی هایی که نه 
 تنها در بوندس تاگ )پارلمان آلمان( بلکه در مرکز سیاسی این 
حزب نیز نفوذ فوق العاده داشته و سیاست ها و تاکتیک های حزب 
سوس��یال- دموکرات در مواجهه با ایران را تعیین می کنند. در 
چنین شرایطی نباید اسیر ظواهر جا به جایی قدرت در سرزمین 
ژرمن ها شد. خروج مرکل از قدرت و حضور سوسیال- دموکرات ها 
در برلی��ن، قطعا منجر به پای��ان بازی آلمان در زمین آمریکا و 
اس��تقلال این کشور در نظام بین الملل نمی شود. شاید در یک 
تش��بیه قریب به ذهن، بتوان جا  به جایی قدرت میان مرکل و 
شولتس در برلین را مانند خروج ترامپ و حضور بایدن در کاخ 

سفید دانست.

کشتیبان را سیاستی دیگر نیامد!

مهر تأیید جدید بر برگزاری جام جهانی هر ۲ سال
کنفدراسیون فوتبال آفریقا هم به پیشنهاد برگزاری جام جهانی هر ۲ سال مهر تایید زد. کنگره کنفدراسیون فوتبال آفریقا )کاف( با حضور »جانی اینفانتینو« 
رئیس فیفا برگزار شد تا درباره مهم ترین پیشنهاد فوتبالی دنیا تصمیم گیری شود. پیشنهاد برگزاری جام جهانی هر ۲ سال در این کنگره به شور گذاشته 
شد که با آرای اکثریت این پیشنهاد بزرگ در کاف تایید شد. پیش از این کنفدراسیون فوتبال آسیا هم حمایت خود را از این طرح فیفا اعلام کرده بود. 

زهره فلاح زاده: تیم استقلال در هفته 
ششم لیگ برتر مقابل گل گهر سیرجان 
به تساوی بدون گل رسید تا شاگردان فرهاد مجیدی به سومین 
تساوی پیاپی خود دست پیدا کنند و در جدول رده بندی با یک 
پله سقوط در رده سوم قرار بگیرند. تنها جذابیت این دیدار که 
از نظر فنی چنگی به دل نزد، حضور ۲ استقلالی در ۲ تیم بود؛ 
جایی که امیر قلعه نویی، مربی و بازیکن اسبق آبی ها رودرروی 
فرهاد مجیدی قرار گرفته بود. »وطن امروز« درباره این دیدار با 

رضا پرکاس، مربی فوتبال گفت وگو کرد.
***

  استقلال و گل گهر امتیازات را تقسیم کردند؛ تحلیل تان را 
درباره این بازی بگویید. 

فارغ از نتیجه مس��ابقه، ما بازی زیبا و دارای استانداردهای 
جهانی مثل پرسینگ، سرعت، کارهای ترکیبی در جناحین، 
ارسال ها، کرنرها، ش��وت به دروازه و حتی ضربات ایستگاهی 
خطرن��اک ندیدیم. هیچ کدام از تیم ها وقتی توپ را در اختیار 
داش��تند، برنامه ریزی ش��ده خطری روی دروازه حریف ایجاد 
نکردند. یعنی اگر موقعیتی هم ایجاد شد، تنها روی حادثه و 
اشتباه حریف بود. در مجموع ما آن بازی ای که باید از ۲ تیم 
مدعی قهرمانی می دیدیم، ندیدیم. شاید تنها موقعیت بازی دقیقه 
۶۰ بود که یک پاس از دفاع استقلال برای سلمانی ارسال شد 
که دروازه بان گل گهر توانست ضربه مدافع استقلال را دفع کند. 
  رون�دی که تیم فرهاد مجیدی طی می کند، امیدوار کننده 
نیست. در واقع هر چه جلوتر می رویم، عملکرد تیم ضعیف تر 

می شود؛ فکر می کنید دلیلش چیست؟
اگر از نظر نتیجه که تیم بعد ۳ پیروزی، به ۳ تساوی رسیده 
نگاه کنیم، بله! نتیجه نزولی محسوب می شود اما اگر بازی به 
بازی بخواهیم نظر بدهیم، نباید تساوی با گل گهر را نتیجه بدی 
بدانیم. تیم سیرجانی هم از مدعیان لیگ است که برای قهرمانی 
بسته شده است، البته هواداران با توجه به یارگیری ای که شده 

بود، انتظار داشتند امتیازات کامل در 
جیب تیم شان بود. هر چند استقلال 
در آن ۳ دیدار اول هم برد قاطعی به 
دست نیاورد. استقلال هنوز نتوانسته 
از توانایی و پتانسیل بازیکنانش بخوبی 
اس��تفاده کند. تیم باید از سیستمی 
اس��تفاده کند که بیشترین بازدهی 

را داشته باشد. اگر تیم در یک پست چند بازیکن خوب دارد، 
دلیلی ندارد از همه آنها استفاده کنیم به طوری که برخی را 
در پست غیرتخصصی قرار دهیم. به نظر من نبود یک بازیساز 
خوب در استقلال باعث شده از ظرفیت بازیکنان بخوبی استفاده 
نشود. تیم از خارجی ها هم نتوانسته بخوبی در سیستمی که 

در زمین استفاده می کند، بهره برداری کند. مورد بعدی 
تعویض هاست که اگر درست انجام شود، می توان به 
نتیجه مطلوب هم رسید. مثل بازی با فجرسپاسی 
ک��ه تیم یک بر صفر جلو اس��ت که نتیجه قابل 
اطمینانی هم نیست، وقتی نیروهای تهاجمی را 
بیرون می کشد، هر لحظه امکان دارد تیم حریف با 

یک حرکت برق آسا به گل مساوی دست پیدا کند. 
این نکاتی بود که می توان گفت تأثیر داشته تا استقلال 

از نظر امتیازگیری روند نزولی داشته باشد. 
  کاستی های کادر فنی در قبال این نتایج چیست؟

به نظر من کادر فنی استقلال در این ۶ دیدار نتوانست بین 
خطوط هماهنگی و هارمونی ایجاد کند. اینکه شما در یک دیدار 
تنها یک یا ۲ موقعیت خطرناک داشته باشید، یا در یک بازی 
از جناحین اصلا ارسال نکنید، یا کرنرهای هدفداری  زده نشود، 

یا در برابر حملات تیم ها در ۱۰-۲۰ 
دقیقه آخر فشار زیادی را تحمل کند، 
همگی نشان می دهد هنوز کادر فنی 
نتوانسته سیستم درستی را در زمین 
پی��اده کند. ش��اید مش��کل بازیکن 
دارن��د اما کادر فن��ی باید با توجه به 
خصوصیات و پتانسیل بازیکنانی که 
در اختیار دارد، سیس��تمش را اجرا کند. اس��تقلال با ۳ دفاع 
بازی می کند اما در این دیدارها نشان داده شده هنوز این خط 
نتوانسته حاشیه امنی برای دروازه بان ایجاد کند. حفظ توپ و 
همچنین تاکتیکی که استقلال در زمان حمله استفاده می کند، 

نیاز دارد بهتر شود. 
  خط هافبک استقلال خیلی مورد نقد قرار می گیرد؛ بویژه 

درباره حضور آرش رضاوند در میانه زمین.
اصولا یک تیم در خط هافبک باید دونده ترین 
بازیکنان را داشته باشد. بازیکنانی که پاسور بوده و 
قدرت حمل توپ بالایی داشته باشند. در هر تیمی 
خط هافبک آن مهم ترین است. در استقلال خط 
هافبک نسبت به فصل گذشته تغییر کرده که باید 
ببینیم کادر فنی توانسته خلأها را پر کند یا خیر. در 
رابطه با رضاوند هم او بازیکنی تکنیکی است و قدرت حمل توپ 
دارد ولی به عنوان توپ پخش کن، پاسور و پلی میکر نمی تواند 
گزینه مناسبی باش��د. او بازیکنی است که بیشتر متمایل به 
جناحین بازی می کند. مثلا در سیستم ۲-4-4، هافبکی است 
که رو به جلو بازی می کند و در سیس��تم ۱-۳-۲-4، یکی از 
هافبک های چپ و راست می شود. این خیلی مهم است که بدانیم 

کادر فنی از رضاوند و هافبک ها چه می خواهد و آنها در تمرین 
چطور هستند. ضرباهنگ تیم را خط هافبک تیم تعیین می کند 
و اکثر تیم ها از میانه میدان شروع به طراحی حمله می کنند و 

پس از آن می توانند به تیم حریف فشار بیاورند. 
  با توجه به روند تیم، فکر می کنید اس�تقلال شانسی برای 
قهرمانی دارد یا مدعیان دیگر باز هم گوی سبقت را می ربایند؟

استقلال و پرسپولیس همیشه برای قهرمانی بسته می شوند. 
شما باید تیم خوبی برای رسیدن به این موفقیت بسته باشید. 
در هیچ جای دنیا نمی گویند هفته های اول سخت است و باید 
هماهنگ شویم. خیلی از تیم های دنیا مربی شان یک هفته قبل 
از شروع مسابقات می آید و نمی گوید من تازه آمده ام. اینکه تیم 
باید جا بیفتد و به هماهنگی برسد، شکی نیست اما ۵ هفته ۱۵ 
امتیاز است. تیم  برای رسیدن به قهرمانی باید حداکثر امتیازات 
نیم فصل را کسب کند، چرا که در نیم فصل دوم بازی ها فشرده تر 
و گرفتن امتیاز سخت تر می شود. به نظر من تیمی که مدعی 
قهرمانی است باید بسیار قوی تر عمل کند؛ چه از نظر امتیازگیری 
و چه از نظر نحوه بازی. یعنی باید نشان دهد برای قهرمانی به 
میدان آمده است و حریفان این احساس را کنند که ما مقابل 
تیم مدعی قهرمانی داریم بازی می کنیم. هر چند استقلال لیگ 
قهرمانان آسیا و جام حذفی را هم در پیش دارد و هوادارانش 
گرفتن ۳ جام را می خواهند. نباید نوس��انات کوچک باعث از 
دست دادن امتیازات لیگ برتر شود. کادر فنی باید هر چه زودتر 
سیستمی را که باعث قدرت و شادابی تیم شود پیدا کند. نباید 
تنها بازیکنان اسمی در زمین باشند. استقلال امسال بازیکناتی 
را خریداری کرده که بهترین  های تیم فصل گذشته شان بوده اند 
و هماهنگ کردن آنها هنر کادرفنی اس��ت. برای تیمی که به 
فکر قهرمانی است نباید هفته اول با هفته سی ام تفاوتی داشته 
باشد. اگر استقلال به نتایج سینوس وار خود ادامه دهد، قطعا 
اختلافش با صدر بیشتر می شود که جبران آن در نیم فصل دوم 

کار سختی خواهد بود.

گفت وگوی »وطن امروز« با رضا پرکاس درباره دیدار استقلال - گل گهر

بازی مدعیان نبود
گفتوگو

نگاه

مهدی طاهرخانی: آنچه می گوییم نه یک راز بزرگ مگوی است و نه 
آنقدر مشهود و دستمالی شده که هر کسی از چند و چونش باخبر 
باشد. آنهایی که به واسطه شغل و پیگیری های تخصصی شان در 
جریان امور هستند، می دانند حرف از چیست و درباره چه چیزی 
حرف می زنیم. بگذارید کل داوران و حتی رئیس وقت فدراسیون 
فوتبال آن را انکار کنند اما آنچه شرحش می رود واقعیتی است 
که خوشبختانه یا متاسفانه در داوری فوتبال ما رخ داده و شاید 

کماکان رخ  دهد. 
چند فصل قبل که مهدی تاج، رئیس فدراسیون بود و اشتباهات 
داوری صدای همه را درآورده بود، یک توصیه محرمانه و ویژه ابلاغ 
شد؛ داورهای چهارم و همچنین بعضی افراد نزدیک به کوبل داوری 
وظیفه داشتند بعد از اعلام ضربه پنالتی یا توپی که مشکوک از 
روی خط رد ش��ده یا نه، بلافاصله با تلفن همراه صحنه آهسته 
را ببینند و به گونه ای به گوش کمک داور برس��انند که تصمیم 
داور وسط صحیح بوده با خیر؟ نمونه برای مثال هم وجود دارد، 
پنالتی هایی که گرفته می شد و بعد از جنجال و اعتراض گسترده 
تیم متضرر، داور به س��مت کمکش می رفت و بعد از ش��ور یک 
دقیقه ای  و مصلحتی، ناگهان رای برمی گشت؛ از بازی پرسپولیس 
و داماش در رشت تا چند بازی دیگر که با یک جست وجوی ساده 
می شود نمونه های آن را یافت. به عقیده رئیس وقت کمیته داوران 
 »VAR« و همچنین مدیران بالادستی آن روز فدراسیون، این

ولو غیرقانونی بهتر از تضییع حق یک تیم بود. 
 مربیان باهوش تر که متوجه این موضوع ش��ده بودند، بعد از 
وقوع چنین حوادثی علیه تیم شان بلافاصله چند دقیقه ای بازی را 
از جریان می انداختند تا بعضا کمک از بیرون برسد و رای بازگردد. 
البته هر سوتی برنمی گشت اما موارد اینچنینی کم نداشتیم؛ بهانه 

هم مشورت با کمک داور عنوان می شد. 
نگارنده چنین توصیه ای را به هیچ تیمی ندارد، بلکه عقیده دارد 
باید حتی در صورت غلط بودن سوت و پرچم داور به آن احترام 
گذاشت و بازی را ادامه داد اما تردید نکنید بعضی مربیان چنین 
نمی کنند و وقتی متوجه شوند داور اشتباه کرده، آنقدر وقفه ایجاد 
می کنند تا سرانجام کمک داور بعد از رساندن تقلب خارج از زمین، 
در یک حرکت نمادین، داور را فرا بخواند و به اصطلاح به او مشورت 
دهد؛ یک تقلب ش��یک برای رساندن حق به حق دار. حرف شان 
هم این است که هدف، وسیله را توجیه می کند. حقیقتا از لحاظ 
اخلاقی دچار پارادوکس می شویم اما وقتی در اکثر لیگ های معتبر 
جهانی همه در حال استفاده از »کمک داور ویدئویی« هستند، گویا 

ما چاره ای نداریم جز این کمک داور من درآوردی!
اشتباهات عجیب در بازی پرسپولیس - نفت ■

در همین هفته ششم لیگ برتر در بازی پرسپولیس و صنعت 
نفت آبادان، به واسطه جاگیری بد داور وسط، او نه تنها حق مسلم 
میزبان در اعطای یک ضربه پنالتی را نادیده گرفت، بلکه کارت 
زردش را هم به ترابی نشان داد تا بگوید اهل فریب خوردن نیست. 

چند ثانیه بعد درس��ت در لحظاتی که ترابی بر س��ر و صورتش 
می کوبید و از حق خورده فغان سر می داد، بینندگان تلویزیونی 
اصل ماجرا را دیدند و به این شکل یک پنالتی غیب شد و یک 
کارت زرد مفت به حساب ترابی رفت. در صحنه دوم باز هم اشتباه 
محرز داور و کمکش مش��هود ب��ود؛ این بار مهدی عبدی ضربه 
غافلگیر کنن��ده ای را زد که پس از برخورد با تیرک افقی، »همه 
توپ« به صورت کامل از »همه خط« رد شد. با توجه به سرعت 
بالای ضربه، کمک داور نتوانست تشخیص صحیح ارائه دهد و در 
آن سو »گویا« اشتباه پرسپولیسی ها این بود که بلافاصله از روی 
نقطه کرنر بازی را شروع کردند. هنوز کرنر آنها  زده نشده بود که 
یک جامعه از پای جعبه جادویی واقعیت را دید؛ رد شدن همه 
توپ از همه خط. اما صحنه سوم مربوط به آخرین موقعیت تیم 
میهمان بود که باز هم تصاویر آهسته تلویزیونی نشان داد مهاجم 
زردها یک نیم بدن در آفساید است. البته باید اعتراف کرد حقیقتا 
بدون وار و خط کشی با رایانه، تشخیص آن صحنه بسیار مشکل بود 
چون این بار بحث سانتیمترها در میان بود که قاعدتا تشخیص آن 
خارج از توان یک انسان خواهد بود. از این رو فیفا بعد از سال ها 
مقاومت بی معنا، اکنون درهای این ورزش را به روی تکنولوژی 
گشوده تا اجازه ندهد حقی از تیمی ضایع شود. اما بازگردیم به 
همان صحنه آخر بازی. از خوش شانس��ی تیم داوری، حامد لک 
بعد از یک اشتباه مهلک که می رفت دروازه تیمش را یک تنه باز 
کند، این بار توپ را مهار کرد تا آن ضربه گل نشود. تصور کنید 
عکس این اتفاق رخ می داد و پرسپولیس بازی را مساوی می کرد 
یا می باخت، حالا تکلیف تیم داوری و هجوم گس��ترده هواداران 

قرمز با آن چه بود؟ آیا چیزی از این داور جوان برای ادامه راه باقی 
می ماند؟ مقصر کیست؟ کوبل پر اشتباه یا کمیته و دپارتمان داوری 
که برای این دیدار پخش مستقیم، آن هم با حضور هواداران بعد 

از مدت ها، چنین تیم بی تجربه ای را گزینش کرد؟
وقتی داوری قربانی انتخابات شد ■

 سال قبل، حیدر بهاروند )که پس از استعفای مهدی تاج عملا 
همه کاره فوتبال ایران و فدراسیون بود( بیش از آنکه حواسش به 
کیفیت داوران لیگ بیستم باشد در یک تصمیم گیری آینده نگرانه، 
بیشترین داور و کمک داور را طی یک نیم فصل برای قضاوت در ۱۵ 
بازی انتخاب کرد. هر هفته شاهد حضور داوران جوان و بی تجربه 
فراوانی بودیم، چه به عنوان یکی از داوران اصلی مس��ابقه و چه 
در کسوت داور چهارم. به این ترتیب همه استان ها که قرار بود 
اس��فندماه همان سال رئیس جدید را انتخاب کنند، به گونه ای 
دم شان دیده شد. این یک اتهام نیست بلکه طبق سند می شود 
ثابت کرد در نیم فصل اول لیگ بیستم، چند برابر لیگ های معتبر 
اروپایی داور وارد چرخه مسابقات شد. در نیم فصل نخست لیگ 
بیس��تم شاهد حضور ۶۹ داور وسط بودیم که این تعداد ۳ برابر 

لالیگا در اسپانیا و بوندس لیگا در آلمان است!
همه چیز آن روزها تحت تاثیر انتخابات فدراسیون بود. مدیران 
تصمیم گیر برای جلب نظر صاحبان رای که روسای هیات های 
فوتبال هس��تند، داوران زیادی را بدون اینکه شایسته حضور در 
لیگ برتر باشند به لیگ برتر آوردند؛ بعضی داوران با چند قضاوت 
در بازی های ساده و معمولی لیگ یک و لیگ دسته دو به یکباره 
به لیگ برتر رسیدند. همانطور که گفته شد در نیم فصل اول لیگ 

قبل فقط ۶۹ داور حضور داشتند! این تعداد داور ۳ برابر داوران 
حاضر در بوندس لیگای یک ۱۸ تیمی و لالیگای اسپانیاست که 
۲۰ تیم در آن حضور دارند. در بوندس لیگای یک فقط ۲۶ داور 
وسط بازی ها را قضاوت می کنند، در لالیگای اسپانیا و حتی سری 
A، ۲۰ داور وسط بازی ها را قضاوت می کنند. با این حال با حضور 
مثبت و موثر نهادهای امنیتی، حیدر بهاروند صلاحیتش تایید 
نشد و او سبدش را تمام و کمال به شهاب عزیزی خادم هبه کرد. 

شعارهای قبل از انتخابات خاطرت هست؟ ■
قرار بود قبل از شروع لیگ برتر بیست و یکم و حتی در بازی 
مهم تیم  ملی فوتبال ایران مقابل کره جنوبی در ورزشگاه آزادی، 
سرانجام از »کمک داور ویدئویی« به صورت کامل در فوتبال ایران 
رونمایی شود اما به واسطه ضعف مدیریت )که قبل از انتخابات 
شعارهای آنچنانی را به خورد اعضای مجمع و همچنین میلیون ها 
ایرانی فوتبال دوست می داد( ما هنوز VAR نداریم. هر هفته حق 
چند تیم براحتی هرچه تمام تر پایمال می شود، بنابراین به نظر 
می رس��د همان فرمول تقلب از بیرون زمین با وجود آماتوریسم 
و غیرقانونی بودنش، عین عدالت اس��ت. چاره چیست وقتی در 
چنین دو راهی ای قرار می گیریم؟ حقیقتا انتخاب سخت است اما 
مادامی که بعضی تیم ها و داوران از این روش )وار موبایلی!!( برای 
احقاق حقوق تیم متضرر استفاده می کنند باید شما هم خواسته 
یا ناخواسته وارد این بازی شوید تا از حقوق تان محافظت کنید. 

بحث استقلال و پرسپولیس یا یک تیم خاص نیست. عینک 
رنگی را برداریم و واقعیت فوتبال را به همان رنگی که هست ببینیم. 
امروز پرسپولیس متضرر شده و شاید فردا سود ببرد. پرسش مهم 

اما این است: تکلیف ما با »وار« چیست؟
 یک بار برای همیشه عزیزی خادم بدون شلوغ کاری و کشاندن 
بحث تکراری و قدیمی تحریم ها به جامعه فوتبال، بگوید مشکل 
کجاس��ت و چگونه می ش��ود ما هم صاحب کمک داور ویدئویی 
شویم؟ این کف خواسته هواداران بهترین تیم  ملی فوتبال آسیا 

در برهه کنونی است. 
 قدر این سرمایه های اجتماعی را بیشتر بدانیم؛ آنهایی که در 
این وضعیت پرنوسان اقتصادی برای دیدن یک بازی در ورزشگاه 
باید دست کم ۱۵۰ هزار تومان هزینه کنند، قید کار روزانه را بزنند و 
مهم تر از آن در سرما و گرما با گلوی خود حامی محبوب ابدی شان 
باشند. حق این هوادار، این اشتباهات واضح در امر داوری نیست. 
بگذارید تنها دغدغه آنها همان ضعف فنی تیم شان یا بدشانسی 

بازیکنان شان باشد و بس. 
 فوتبال جهان حالا با سیستم کمک داور ویدئویی مو را از ماست 
بیرون می کشد و متاسفانه ما در لیگ به اصطلاح حرفه ای مان 
هنوز شاهد اشتباهات متسلسل و متکثر داوران جوان هستیم. 
امروز بیش از پیش محتاج VAR هس��تیم تا علاوه بر اجرای 
عدالت واقعی در فوتبال، ش��اهد کم شدن فشارها از روی دوش 

داوران جوان باشیم.

 لیگ برتر فوتبال امروز بیش از هر زمان دیگری محتاج کمک داور ویدئویی است

 وار  برای عدالت

شنبه 6 آذر 1۴۰۰
وطن امروز     شماره 336۰

ادامه از صفحه اول
این در پاسخ به جمله ای است که 
آن کهنه س��رباز می گوید و مدعی است روزی در بلفاست 
جنازه دوس��تش را در دست داشت و با خود پرسید برای 
چه آنجاییم و کش��ته می ش��ویم؟ سپس به یاد قسمش و 
مراقبت از سلطنت افتاد.  با این وجود دایانا یک عضو رسمی 
خانواده س��لطنتی و مادر ۲ شاهزاده که شاید روزی یکی 
از آنها پادشاه بریتانیا شود، می گوید دوست ندارد کسی به 
خاطر او کشته شود. مردن در راه وطن یک موضوع است 

اما کش��ته ش��دن برای ملکه و پادش��اه و کلا یک خانواده 
خاص، موضوع دیگر. 

فیلم اسپنس��ر، پایانی کاملا روشن و جسورانه دارد. دایانا 
 ک��ت پدر را ک��ه در ابتدای فیلم بر تن یک مترس��ک بود،

ب��ر تن می کند و یکی از لباس های زیبای خودش را تن آن 
مترسک تا بگوید می خواهد نامش همان نام خانوادگی پدر 

یعنی اسپنسر باشد، نه عضوی از خانواده سلطنتی. 
 برخلاف ابتدای فیلم که او هراس��ان، گمش��ده و کلافه 
اس��ت، این بار به همراه ۲ پس��رش با آهنگی شاد، از کاخ 
خارج می شود تا همین خروج سرخوشانه استعاره ای باشد 
برای سرنوشتی که چند سال بعد برای او رخ داد. جدا شدن 
به واسطه خیانت های پرنس چارلز و سپس یک مرگ کاملا 

مشکوک در تصادف خودرو در پاریس. 
دایانا مرد و تازه پس از مرگش بود که خانواده س��لطنتی 
متوجه ش��د چگونه عروس سابق ش��ان حتی بیش از ملکه 
محبوبیت داشته است. »تونی بلر« نخست وزیر وقت، از اصطلاح 
»ملکه مردم« برای دایانا استفاده کرد که شاید همین حرف، 
خنجری بود بر قلب ملکه الیزابت. پرنسس دایانا و آن بولین 
سرنوشتی مشابه داشتند؛ هر دو قربانی شوهرهای هوسران 
خود شدند و چه پیامی واضح تر از این برای فیلمی که کوشید 

نه سیخ را بسوزاند نه کباب.
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